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جزئیات تازه از حمله 
خونین به 3روحانی

فشــار آب منطقه »شــهرک الهیه غرب در وردآورد 
شمالی« بسیار کم است

فشار آب در منطقه الهیه غرب در ورودآورد شمالی در حد 
لوله سماور هم نیست و بی شک علت آن صدور مجوزهای 
فله ای ساخت وساز و بدون برنامه است و این در حالی است 
که در اکثر نقاط همین شــهر و منطقه هم امکان و ظرفیت 
استفاده درست و به اندازه از آب برای این تعداد از آپارتمان 
وجود ندارد. در آپارتمانی که ساکن هستم ناچار به گذاشتن 
پمپ تقویت کننده فشار آب شــدیم تا آب به طبقات بالاتر 
ساختمان برســد ولی ســر و صدای آن کلافه کننده است 
و از ســاکنان طبقات اول سلب آســایش می کند. بدیهی 
است بهترین راه این اســت که قبل از صدور مجوز ساخت 
درخصوص امکانات آن منطقه کارشناسی شود اما مشکل 

ساکنان فعلی را نیز باید حل کنند.
تیشه یار از وردآورد

کســانی که پلاک خــودرو را دســتکاری می کنند 
جریمه های سنگین شوند

بعضی از رانندگان بــرای عبور از طرح ترافیــک یا زوج و 
فرد اقدام به دســتکاری پلاک ماشین شان از طرق مختلف 
می کنند که این کار به خودی خود جرم محسوب می شود. 
اما مسئله تأســف آور و ناعادلانه این اســت که اگر مرتکب 
خلاف شوند جریمه برای شخصی لحاظ می شود که پلاکش 
خودرویش در این تقلب استفاده شــده است. درحالی که 
خودروی ما داخل پارکینگ بوده است اما پیامک تخلف های 
پی درپی در محدوه پلیس راه کمالشهر دریافت کرده ام که 
علاوه بر به هم ریختن اعصاب موجب دوندگی و صرف وقت 
برای چک کردن دوربین ها و رفع تخلف شده است و البته 

به جایی هم نرسیدم.
هدایت طلب از تهران

خط کشی های جاده اسلامشهر نیازمند مرمت است
خط کشی های جاده اسلامشهر )مرزبین خطوط( از بین رفته 
و رانندگانی که شــب ها در این مسیر تردد می کنند اضطراب و 
دلهره دارند ضمن آنکه وضعیت آسفالت طول مسیرخیلی خراب 

و چاله دار و ترک خورده است.
غلامی از اسلامشهر

مدیریت فضای مجازی در دست دولت قرار گیرد
حمایت دولت محترم از طرح صیانــت از فضای مجازی پس از 
رد آن در مجلس قابل تقدیر فراوان اســت و جــا دارد دولت به 
تلاش در این زمینه ادامه دهد زیرا همه می دانند مدیریت فضای 
مجازی در دست افرادی قرارگرفته است که دین و ارزش ها را به 

حاشیه کشانده اند.
عسگری از کرمان 

اتوبوس های مسیر »گیشا به ولیعصر و انقلاب« بسیار تأخیر 
دارند

از ساکنان محله گیشا هستم که باید هر روز به واسطه شغلم به 
خیابان ولی عصر بروم. متأسفانه مدت زمان تردد اتوبوس های 
این خط و خط گیشا به انقلاب بسیار طولانی است به طوری 
که مسافران برای به موقع رســیدن به سرکارشان مجبور به 
استفاده از تاکسی و حتی خودروی دربست می شوند که فشار 
مالی زیادی را به قشر کارمند می آورد. لطفا فکری به حال این 

وضعیت بکنید.
گرشاسبی از گیشا 

برنامه های فرهنگی و نشــاط اجتماعی بقاع متبرکه آغاز 
شوند

با توجه به بلامانع بودن مسافرت ها از ابتدای سال و آغاز فراگیر 
فعالیت های اجتماعی جا دارد برگزاری برنامه های فرهنگی و 
دینی و نشاط اجتماعی که در سنوات گذشته در جوارامامزادگان 
مطهر در سراسر کشور برگزار می شد ازسرگرفته شود تا این رسم 

و برنامه های سودمند که کمرنگ شده دوباره جان بگیرند.
معصومی از کاشان

بیمه آتیه سازان مناسب بازنشســتگان و فرهنگیان 
نیست

بیمه آتیه ســازان حافظ یکی از ضعیف ترین بیمه هاســت 
که متأسفانه بازنشســتگان و فرهنگیان به اجبار باید از آن 
اســتفاده کنند. لطفا مســئولان اجازه دهند انتخاب بیمه 
تکمیلی بازنشســتگان اختیاری باشد و چند بیمه تکمیلی 

برای استفاده معرفی کنند.
بقایی از رودبار

اعلام شکایت از گرانفروش ها بی فایده است
ده ها بار قبل از عید گرانفروشــی چند مغازه آجیل فروشی 
در مولوی و نانوایی محل مان را به تعزیرات گزارش کردم و 
هر بار بعد از 10دقیقه انتظار جواب درستی که ندادندهیچ، 
شــماره پیگیری هم ندادند و رسیدگی هم صورت نگرفت.
چرا مدام می گویند با ما همکاری کنیــد و گرانفروش ها یا 

تخلفات را گزارش کنید.
کارگر از قلهک

افراد بدون سهام و یارانه مورد توجه قرار گیرند
عده ای هستند که نه سهام عدالت دارند و نه یارانه ای به آنها 
تعلق می گیرد. مسئولان باید فکری برای این قشر بکنند که 

اغلب شان هم جزو دهک های پایین جامعه هستند.
سلیمی از کرج 

زمین کناری پارک ارغوان به آن ملحق شود
پارک ارغوان در منطقه دیباجی واقع در منطقه۳ تهران تنها 
فضای سبز محدوده است که جا دارد با الحاق زمین کناری 
به آن گسترش یابد. با توجه به کمبود فضای سبز در منطقه۳ 
شهرداری تقاضا می شود این اقدام در دستور کار شهرداری 

منطقه۳ قرار گیرد.
بشری از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

ترفند زن زیرک برای فرار از دخمه 
آدم ربایان 

آدم ربایان در پوشش مسافرکش  زن جوانی را ربوده و ۳روز 
او را در دخمه مخوف خود زندانی کردند تا اینکه گروگانشان 

با نقشه ای زیرکانه موفق به فرار از دست آنها شد.
به گزارش همشهری، اواخر ســال گذشته زن جوانی برای 
خرید آخر سال از خانه خارج شد. اما بعد از آن ناپدید شد و 
دیگر به خانه برنگشت. ناپدید شدن زن جوان، همسر او را به 
اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت کشاند و وی از کارآگاهان 
برای پیدا کردن او کمک خواست. تیمی از کارآگاهان برای 
یافتن ردی از زن گمشده وارد عمل شدند تا اینکه ۳روز بعد 
همســر وی با پلیس تماس گرفت و از بازگشت او به خانه 
خبر داد و گفت که همسرش در این مدت گروگان ۳سارق 

مخوف بوده است.
با اظهارات این مرد، مأموران به تحقیق از زن جوان پرداختند 
و او گفت: روز حادثه برای خرید پایان ســال از خانه خارج 
شدم و هنگام برگشت، سوار پرایدی شــدم که راننده اش 

وانمود می کرد مسافرکش است.
وی ادامه داد: علاوه بر راننده مرد دیگری هم سوار ماشین 
بود که تصور کردم مثل من مســافر است اما تصورم اشتباه 
بود. هنوز مسافتی طی نشده بود که سرنشین پراید که تصور 
می کردم مسافر است چاقویی زیر گلویم گذاشت و با تهدید 
ســرم را به زیر صندلی برد. او و راننده مــرا تهدید به مرگ 
کردند و از ترس جانم هیچ حرکتی نمی توانستم بکنم، آنها 
گوشی تلفن همراه، طلاها و وسایل با ارزشم را سرقت کردند، 
اما بعد از سرقت، در حوالی میدان شوش خودرو توقف کرد و 
مرد جوانی به آنها محلق شد. بعد مرا به داخل خانه ای بردند، 
خانه ای که بعدا متوجه شدم پاتوق معتادان و مواد فروشان 
اســت و در آنجا به زور قرص هایی به مــن می دادند که با 
خوردن آن، اصلا نمی فهمیدم که چه خبر است. آنها در این 
مدت مرا قربانی نقشه شوم خود کردند. تا اینکه موفق شدم 
اعتماد یکی از آدم ربایان را جلب کنم و به او قول دادم که اگر 
به من کمک کند تا بتوانم فرار کنم پول خوبی به او می دهم. 
با کمک پسر جوان، در نهایت موفق شدم از دخمه آدم ربایان 

رها شوم و به خانه برگردم.
ســرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه بــا جرایم جنایی 
پلیس آگاهی تهران با بیان این خبر گفت: پس از گفته های 
این زن، کارآگاهان اداره یازدهم پلیس اگاهی پایتخت موفق 
به دستگیری مردان خشن شدند و آنها به جرم خود یعنی 
ربودن و زندانی کردن زن جوان اعتراف کردند. به گفته وی، 
برای متهمان قرار قانونی صادر شده و تحقیقات برای کشف 

جرائم احتمالی دیگر آنها ادامه دارد.

پایان 3سال فرار سارق طلافروشی 
شــاگرد مغازه طلافروشــی در کرمان که پس از ســرقت 
میلیاردی از مغازه از کشــور گریخته بود، پس از گذشــت 

۳سال دستگیر شد.
به گزارش همشهری، اسفند سال 97مأموران پلیس کرمان 
در جریان سرقت میلیاردی از یک طلافروشی در این شهر 

قرار گرفتند و راهی محل حادثه شدند.
صاحب طلافروشی می گفت که صبح وقتی به محل کارش 
آمده و در مغازه را باز کرده، ناباورانه متوجه شــده که همه 
طلاهای خام موجود در مغازه به همــراه دلارها و تعدادی 
سکه بهارآزادی که ارزش آنها بیش از 2میلیارد تومان بوده، 

به سرقت رفته است.
با شروع تحقیقات پلیسی معلوم شد که این سرقت میلیاردی 
شبانه و از سوی کســی صورت گرفته که کلید مغازه را در 
اختیار داشته و با آنجا کاملا آشنا بوده است. به این ترتیب 
تحقیقات روی افرادی که با صاحب طلافروشی آشنا بودند 
متمرکز شد و طولی نکشید که نخستین مظنون شناسایی 
شد. او کسی نبود جز شاگرد سابق طلافروشی. مرد جوانی 
که مدتی قبــل به دنبال اختلاف با صاحب طلافروشــی از 
آنجا اخراج شده بود. مأموران برای تحقیق از این فرد راهی 
خانه اش شدند اما او محل زندگی اش را ترک کرده و ناپدید 
شده بود. در ادامه نیز معلوم شد که این مرد پس از سرقت 
از مغازه، از کشور خارج شده و زندگی مخفیانه ای در پیش 

گرفته است.
با فرار سارق از ایران، پرونده این سرقت همچنان باز بود و در 
این مدت کارآگاهان به دنبال یافتن سرنخی از سارق فراری 
بودند تا اینکه چند روز قبل باخبر شــدند که سارق پس از 

۳سال فرار به ایران برگشته است.
ســرهنگ یدالله حســن پور، رئیس پلیس آگاهی استان 
کرمان با بیان این خبر گفت: با این اطلاعات تحقیقات برای 
شناســایی مخفیگاه جدید متهم فراری آغاز شــد تا اینکه 
معلوم شد وی در یکی از نقاط شــهر کرمان تردد دارد. در 
ادامه و با زیرنظر گرفتن محل تردد وی، مأموران موفق شدند 
او را در یک عملیات ضربتی دستگیر کنند. وی اعتراف کرد 
که بعد از اخراج از محل کارش، در یکی از شب های پایانی 
سال 97با اســتفاده از کلیدهایی که در اختیار داشته وارد 
طلافروشی شده و دست به ســرقت میلیاردی زده و پس از 
آن نیز طبق نقشه قبلی به سرعت از کشور فرار کرده بود. با 
اعترافات این مرد، برای وی قرار قانونی صادر شد و پرونده او 

در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

»من با همدستی خواســتگارم، به 
خانه تاجری ثروتمند دستبرد زدیم 
اما او پس از سرقت مرا هم فریب داد و 
با همه اموال مسروقه به ترکیه فرار کرد.« دختر جوان 
راهی اداره پلیس شــده بود تا با افشای این راز دست 

خواستگار فریبکارش را رو کند.
به گزارش همشهری، حدود 6ماه قبل دزدان به خانه 
تاجری ثروتمند در پایتخت دستبرد زدند و حدود ۳ 
تا 4میلیارد تومان طلا، جواهرات و سکه طلا سرقت 
کردند. این در حالی بود که مرد تاجر و خانواده اش در 
مسافرت بودند. با شکایت تاجر ثروتمند، پرونده ای در 
دادسرای ویژه سرقت تشــکیل شد و با دستور دادیار 
دادسرا گروهی از مأموران تحقیقات برای شناسایی و 
دستگیری سارقان را آغاز کردند. همه شواهد حکایت 
از این داشت که ســرقت از سوی فردی آشنا رخ داده 
اســت و مأموران باید تحقیقات خود را روی آشنایان 
شــاکی متمرکز می کردند اما او و همسرش به کسی 
مشــکوک نبودند و می گفتند با هیچ کس از دوستان 
و آشنایانشــان خصومتی ندارند. مامــوران در ادامه 
تحقیقات به بررســی تصاویر دوربین های مداربسته 
اطراف محل ســرقت پرداختند و متوجه شــدند که 
سارق پســری جوان بوده اســت. او صورت خود را با 
ماســک و نقاب پوشــانده بود و کلاه به سر داشت تا 

شناسایی نشود.
با وجود این تصویری از وی در اختیار شــاکی پرونده 
قرار گرفت اما او سارق را نمی شناخت و به این ترتیب 
تمام تحقیقات پلیسی برای شناسایی سارق آشنا که 
به راحتی توانسته بود با کلید وارد خانه شاکی شود به 

بن بست رسید.

6ماه بعد 
راز این ســرقت ســر به مهر باقی مانده بود تا اینکه 
چند روز قبل و بعد از گذشــت 6ماه دختری 26ساله 
با مراجعه به اداره پلیس اســرار دستبرد میلیاردی را 
فاش کرد. وی گفت: من با همدستی پسر موردعلاقه ام 
دست به سرقت از خانه مرد تاجر زدیم اما پسرجوان 
مرا فریب داد و بی آنکه ســهم مرا از ســرقت بپردازد 

فراری شد.
دختر جوان ادامه داد: یک سالی بود که با بهزاد آشنا 
شده بودم و قرار گذاشته بودیم با یکدیگر ازدواج کنیم.
اما بهزاد وضع مالی خوبی نداشــت. او مدعی بود که 
حتی پولی برای تامین هزینــه پول پیش خانه را هم 
ندارد. من اما عاشــق بهزاد شــده بودم تا اینکه چند 
ماه قبل از سرقت در یک مهمانی با مردمیانسالی که 
تاجری ثروتمند بود آشنا شدیم. بهزاد مرا ترغیب کرد 
که با مرد 68ساله طرح دوستی بریزم و وارد خانه اش 
شوم و زمینه را برای ســرقت از آنجا فراهم کنم. من 
هم قبول کردم و موفق شــدم این مرد را فریب بدهم 
و به صورت پنهانی با او ارتباط داشته باشم. در جریان 
رفت وآمد با او توانســتم کلید خانه اش را سرقت کنم 
و در اختیار بهــزاد قرار بدهم. دختر جــوان در ادامه 
گفت: قرار بود شبی که مرد تاجر در خانه نبود به آنجا 
دستبرد بزنیم. وقتی متوجه شدم این مرد قصد دارد 
به همراه خانواده اش به ســفر برود، ماجرا را به بهزاد 
اطلاع دادم. پس از آن یک شب درحالی که مرد تاجر 
و خانواده اش در مســافرت بودند، به مقابل خانه اش 
رفتیم و بهزاد وارد آنجا شــد و اموالش را سرقت کرد. 
قرارشد اموال سرقتی را به مالخر بفروشد و بعد با هم 
به دنبال خرید یا اجاره خانه برویــم اما یکباره بهزاد 
غیبش زد و دیگر جواب تماس  هایــم را نداد. پس از 
مدتی هم موبایلش خاموش شــد و من که به شدت 
نگران شده بودم به ســراغ دوستان بهزاد رفته بودم و 
آنجا بود که پی به حقیقت تلخی بردم. آنها گفتند که 
بهزاد به ترکیه رفته و در آنجا با دختر موردعلاقه اش 

ازدواج کرده است.

بازگشت به ایران 
دختر جوان در ادامه گفــت: در تمام این مدت بهزاد 
فریبم داده بود و عاشــق دختر دیگری بود. او نقشه 
کشید تا با همدستی به پول برسد و بعد به سراغ دختر 
موردعلاقه اش برود تا با او ازدواج کند.درواقع مرا بازی 
داده بود و من نمی توانستم کاری انجام بدهم. دستم 
به او نمی رسید و هم به خاطر اشــتباهی که مرتکب 
شده بودم عذاب وجدان داشتم. تا مدت ها تحت نظر 

روانشــناس بودم تا اینکه کمی حالم بهتر شد. بهزاد 
حتی ســهم مرا از ســرقت پرداخت نکرده بود و من 
می ترسیدم مبادا تاجر شکایت کند و هر لحظه ممکن 
بود گیربیفتم تا اینکه در ایام نوروز متوجه شدم بهزاد 
برای دیدن خانواده اش به ایران بازگشته است. وقتی 
این موضوع را متوجه شدم تصمیم گرفتم راز سرقت را 
فاش کنم تا بهزاد مجازات شود. اگرچه خودم هم گیر 
می افتادم اما عذاب وجدانم کمتر می شد و هم بهزاد 
متوجه می شد که باید سزای فریبکاری هایش را بدهد 
و مجازات شود. گفته های دختر جوان کافی بود تا او 
بازداشت شــود و مأموران بهزاد را نیز دستگیر کنند. 
بهزاد چند روز قبل بازداشــت شد و در بازجویی ها به 
سرقت اقرار کرد. وی به سرقت و فریب دختر جوان اقرار 
کرد و گفت هرگز فکرش را نمی کرده که همدستش 
او را لو بدهد. وی گفت: من عاشــق دختری بودم که 
چند ســال قبل برای زندگی به ترکیه رفته بود. قرار 
بود به زودی نزد او بروم تا اینکه با نیلوفر آشنا شدم. او 
را فریب دادم تا دست پر از کشور خارج شوم و نزد دختر 
موردعلاقه ام بروم و ازدواج کنیم. هرگز تصور نمی کردم 
که نیلوفر اسرار سرقت را فاش کند چون خودش هم 
گیر می افتاد. اما او دستگیری را به جان خرید تا مرا هم 

گیربیندازد و انتقامش را بگیرد.
دختر و پســر جوان برای انجام تحقیقات بیشتر در 

اختیار مأموران اداره آگاهی تهران قرار گرفتند.

مرد دلارفروش که بر سر طلب 400میلیون تومانی، دایی مرد بدهکار را به 
قتل رسانده بود با پرداخت دیه از مجازات قصاص گریخت.

به گزارش همشــهری، این جنایت 28اسفند ســال96 حوالی چهارراه 
گلوبندک رخ داد. آن روز مردی میانسال با اصابت گلوله جانش را از دست 
داد و تحقیقات پلیس برای شناســایی قاتل 2ماه طول کشید تااینکه او 
دستگیر شد. متهم که مردی 40ســاله بود در بازجویی ها اقرار کرد که 
به خاطر اختلاف مالی 428میلیون تومانی دست به جنایت زده است. وی 
گفت: من در کار خرید و فروش گوسفند بودم تا اینکه یک روز با مردی 
به نام یوسف آشنا شدم. او از من گوسفند خرید و وقتی دید سرمایه دارم 

پیشنهاد کرد در خرید و فروش ارز با او و پسرش سجاد همکاری کنم. من 
هم هرچه گوسفند داشتم فروختم و 400میلیون تومان به سجاد دادم که 
سرمایه گذاری کند اما او پس از مدتی کار کردن با سرمایه  من سر مرا کلاه 
گذاشت و دیگر پولم را نداد. وی ادامه داد: به دنبال سجاد رفتم تا پولم را 
پس بگیرم اما اطرافیانش می گفتند به دلیل نوسانات قیمت ارز بدهی بالا 
آورده و فرار کرده است. تا اینکه شنیدم یکی از بستگان نزدیک سجاد از 
مخفیگاه او خبر دارد. متهم گفت: اسلحه ای تهیه کردم و  سراغ آشنای 
سجاد رفتم و تهدیدش کردم تا مخفیگاه او را لو بدهد اما گفت نمی داند 
سجاد کجاست. از او خواســتم پیغام مرا به سجاد برساند. درست فردای 
آن روز 20میلیون تومان به حســابم واریز شد. این یعنی مرد آشنا دروغ 
می گفت و از سجاد خبر داشت. برای همین روز حادثه باردیگر به سراغ 
وی رفتم،  با هم درگیر شدیم و 2گلوله به سمتش شلیک کردم. بعد از قتل 
هم فرار کردم تا اینکه بعد از 2ماه به گمان اینکه آب ها از آسیاب افتاده به 

تهران بازگشتم و درحالی که با هویت جعلی به یک ساختمان نیمه کاره 
رفته و به عنوان گچ کار مشغول کار شــده بودم، مأموران به آنجا آمدند و 

دستگیرم کردند.
متهم به قتل بعد از مدتی در دادگاه کیفری محاکمه و به قصاص محکوم 
شد. حکم به تأیید قضات دیوان عالی کشور رسید و پرونده پس از قطعی 
شدن رأی پیش روی قاضی امین کرمانی نژاد، دادیار شعبه چهارم اجرای 
احکام دادسرای جنایی تهران قرارگرفت. همه  چیز آماده بود برای اجرای 
حکم اما تیم صلح و سازش دادسرا چندین جلسه برگزار کردند تا اینکه 
در دهمین جلسه اولیای دم راضی شــدند  در ازای دریافت دیه قاتل را 
ببخشند. به این ترتیب خانواده قاتل پول دیه را فراهم کرده و موجب شد 
مرد اعدامی از چوبه دار فاصله بگیرد.به این ترتیب با گذشــت اولیای دم 
قاتل این پرونده از مجازات مــرگ رهایی یافت تا به زودی از لحاظ جنبه 

عمومی جرم محاکمه شود.

تحقیقات برای روشن شــدن ابعاد 
پنهان حمله جوانی به ۳روحانی در 
صحن حرم رضوی که به شــهادت 
یکی از آنها منجر شد، همچنان ادامه دارد و تازه ترین 
بررسی ها نشان می  دهد ضارب جوانی ازبک تبار و با 

تفکرات تکفیری است.
به گزارش همشهری، ظهر سه شنبه پسر جوانی که به 
شکلی نامعلوم یک چاقوی بزرگ را همراه خودش وارد 
حرم امام رضا)ع( کرده بود بــه ۳روحانی که از صحن 
پیامبر اعظم)ص( عبور می کردند، حمله کرد. در این 
حادثه یکی از روحانیان به نام حجت الاســلام محمد 
اصلانی ســناجردی بر اثر شــدت جراحات وارده به 
شهادت رسید و 2 روحانی دیگر مجروح و به بیمارستان 
منتقل شدند. انتشار این خبر در شبکه های اجتماعی 
غوغایی به پا کرد و کاربران با ابــراز انزجار از این اقدام 
وحشیانه خواستار برخورد با عامل یا عاملان این حادثه 
شدند. از ســویی هنوز به درســتی معلوم نبود ضارب 
چه کسی است و با چه انگیزه ای دست به این جنایت زده 
است. درحالی که دادستان مشهد از دستگیری 6نفر در 
ارتباط با این حادثه خبر داده بود، تحقیقات ادامه یافت.

ضارب چه کسی است؟
تازه ترین اطلاعات منتشر شده درباره عامل شهادت 
حجت الاســلام اصلانی نشــان می دهد که او فردی 
21ساله، به نام عبداللطیف مرادی، ازبک تبار است که 
یک سال پیش به صورت غیرقانونی از مرز پاکستان 
وارد ایران شــده و از آن زمان در مشهد ساکن شده 
بود. او همراه برادرش در یک باربری در مشــهد کار 
می کردند و در منطقه مهرآباد مشهد سکونت داشتند. 
عبداللطیف بر خلاف مســلمانان اهل ســنت، دارای 
تفکرات تکفیری است که شیعیان را رافضی و مجوس 
می داند و معتقد است باید خون آنها ریخته شود. او 
ساعت 1۳روز سه شنبه 16فروردین با همراه داشتن 
یک چاقوی نســبتا بزرگ وارد حرم رضوی)ع( شد و 
در صحن پیامبر اعظم)ص( منتظر ماند تا به افرادی 
که در لباس روحانیت هســتند حمله کند و نهایت 
ساعت14:16  به سمت ۳روحانی حمله کرد. در همین 
حال شنیده شده است که ضارب در برخی شبکه های 

اجتماعی با عناویــن متعددی ماننــد عبداللطیف 
السلفی، حسن مرادی و ابوالعاقب الموحد نیز فعالیت 
داشــته و به دنبال نشــر تفکرات تکفیری و مقابله با 

شیعیان بوده است.

از حادثه شوکه شدیم
وقوع این حادثه شــوک بزرگی به نزدیکان ۳روحانی 
وارد کــرد، ازجمله به داماد حجت الاســلام اصلانی. 
وی که خودش نیــز روحانی اســت لحظاتی قبل از 
حادثه از شهید اصلانی جدا شده بود. او در این باره به 
همشهری می گوید: لحظاتی قبل از حادثه از حاج آقا 
جدا شدم. ایشان با 2روحانی دیگر با یکی از مسئولان 
فرهنگی حرم مطهر جلسه داشــتند. چند دقیقه از 
جدا شدن از حاج آقا گذشــته بود که شنیدم در حرم 
به ۳روحانی حمله شده است و در ادامه فهمیدم یکی 
از آن ۳روحانی حاج آقا ست که با زبان روزه در حرم به 
شهادت رسید. داماد شــهید اصلانی درباره وضعیت 
زندگــی و فعالیت های او می گوید: حــاج آقا 5فرزند 
داشت. از جانبازان جنگ و برادر 2شهید بود. او خودش 
را وقف خدمت به محرومان و فقرای اطراف مشهد کرده 
بود. او چندین تشکل راه انداخته بود و بانی جمع آوری 
کمک برای نیازمندان در حاشیه شهر بود. حالا همه 
از شهادت ایشان شوکه شــده اند و هیچ کس باورش 

نمی شود که چنین اتفاقی افتاده است.

پدرم فدایی رهبر بود
در همین حال فرزند حجت الاســلام شهید اصلانی 
نیز درباره پدرش به تسنیم می گوید: پدرم و فرزندان 
ایشان همگی فدایی رهبر انقلاب هستند. ابوی بنده 
در حرم منور رضوی با زبان روزه به شهادت رسیدند؛ 
ایشان چندین سال در حاشیه شهر فعال بودند. ایشان 
برادر 2 شهید دیگر بودند و شهادت ایشان را تبریک 
و تســلیت عرض می کنم. ایشــان و ما فدایی رهبر 
انقلاب هستیم و ان شــاءالله خود ما نیز در این مسیر 

به شهادت برسیم.

محاربه، اتهام ضارب
در همین حال دادســتان عمومــی و انقلاب مرکز 

خراســان رضوی از تشــکیل جلســه ویژه بررسی 
مســائل مربوط به حادثه حرم مطهــر رضوی خبر 
داد. محمدحســین درودی در جلســه ویژه بررسی 
مسائل مربوط به حادثه حرم مطهر رضوی که منجر 
به شهادت روحانی جهادی شهر مقدس مشهد شد، 
ضمن عرض تسلیت به خانواده ایشان و هموطنان عزیز 
کشورمان بابت این اقدام تلخ و بزدلانه در حرم مطهر 
و پاک امام مهربانی ها، از افراد و جریان ها خواست تا 
از هرگونه گمانه زنی و انتشار اخبار غیرموثق در این 

خصوص خودداری کنند.
برپایه همین گزارش در جلســه ویژه بررسی آخرین 
اقدامات پیرامون حادثه تلــخ حرم مطهر رضوی که 
صبح دیروز )چهارشنبه( به ریاست دادستان عمومی 
و انقلاب مرکز اســتان خراســان رضوی و جمعی از 
مقامات قضایی، ستادی و بازپرس ویژه پرونده برگزار 
شد، محمد حسین درودی ضمن صدور دستورات ویژه 
برای استفاده از تمامی ظرفیت های موجود با هدف 
»برخورد قاطعانه با عامل و عوامل این اقدام وحشیانه 
و شناسایی دست های پشت پرده این امر« از افراد و 
جریان ها خواســت تا از هرگونه اظهارنظر شتاب زده 
 یا انتشــار اخبار غیرموثق که موجب تشویش اذهان 

عمومی شود، جداً خودداری کنند.
دادســتان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با 
اشاره به همیاری همه بخش های ذیربط در بررسی 
این حادثه خاطرنشان کرد: اقدامات مؤثر در این پرونده 
با محوریت دستگاه قضایی و به صورت ویژه در حال 
انجام است و تحقیقات قضایی، امنیتی، پلیسی و فنی 

به صورت توأمان پیش می رود.
درودی گفت: با توجه به دســتورات دادستان کل 
کشور مبنی بر رسیدگی سریع به پرونده و برخورد 
قاطع با عامل  یا عوامل این حادثه و دست های پشت 
پرده آن، گزارش آخرین اقدامات انجام پذیرفته در 

این پرونده ازجمله برگزاری جلســات، بازدید ها و 
تحقیقات محلی   و دستگیری افراد جدید و تحقیق 
از مظنونین به ارتباط با متهم اصلی، تقدیم حضور 

وی شده است.
درودی درخصوص آخرین وضعیت پرونده بیان کرد: 
هم اکنون ضارب به اتهام محاربه، قتل عمدی و ایراد 
جرح عمدی با چاقو با قرار بازداشــت موقت جهت 
انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار مأموران امنیتی 
قرار دارد و تحقیقات همه جانبه ای درخصوص کشف 
ابعاد مختلف موضوع و افراد مرتبط و دست های پشت 

پرده این اقدام در حال انجام است.

آخرین وضعیت 2 روحانی مجروح
در شــرایطی که تحقیقات برای روشن شدن انگیزه 
ضارب و عوامل احتمالی پشــت پرده ادامه دارد، از 
بیمارستان شهید کامیاب مشــهد خبر می رسد که 
وضعیت 2روحانی مجروح مساعد است. دکتر مسعود 
خانی،  مدیر بیمارستان سوانح و حوادث شهید کامیاب 
با بیان اینکه  عمل جراحی اولیه روی این دو فرد انجام 
شــده و مجروحان در وضعیت ثابتی به سر می برند، 

گفت: حال عمومی این 2روحانی مساعد است.
وی با بیان اینکــه هم اکنون هر 2طلبــه در بخش 
مراقبت هــای ویژه هســتند، افــزود:  بــا توجه به 
جراحت  های متفاوتــی که هــر 2روحانی مجروح 
داشتند، در ســاعات اولیه توســط تیمی مجرب و 
متخصص مورد درمــان و با بهترین شــرایط تحت 
عمل جراحی قرار گرفتند و کادر پزشــکی از دیروز 
تاکنون از هیچ تلاشــی برای درمان آنها دریغ نکرده 
است. خوشبختانه وضعیت این مجروحان هم اکنون 
در شرایط ثابت قرار دارد اما نمی توان به طور قطع در 
این باره نظر داد. این دو روحانی از نواحی مختلف بدن 

مورد اصابت ضربه چاقو قرار گرفته اند.

وقتی دزد به دزد رو دست زد

بخشش دلارفروش قاتل
در يک قدمی قصاص

دخترفریب خورده راز سرقت خواستگار فراری را فاش کرد  دستگیری قاتلان
 جوان ایرانی در ترکیه

به دنبال قتل جوان 
ایرانی کــه برای کار 
راهــی اســتانبول 
شــده بود، عاملان 
این جنایت دستگیر 
شــدند. به گزارش 

همشــهری، جمعه شب گذشــته درگیری 
خونینی میان 4جوان در خیابان کندی کادسی 
اســتانبول رخ داد که در جریــان آن جوانی 
22ساله به نام ســالار بر اثر اصابت ضربه چاقو 
مجروح و به بیمارســتان منتقل شد. سالار، 
ایرانی و اهل یکی از شهرهای غربی کشور بود 
که از مدتی قبل برای کار راهی استانبول شده 
بود. براساس گزارش رسانه های ترکیه، شب 
حادثه سالار و یکی از دوستانش به نام آرمین 
24ساله برای تفریح به ساحل باکرکوی رفته 
بودند که آنجا با صاحب یک رستوران و گارسون 
آن درگیر شدند. ظاهرا صاحب رستوران به این 
دو جوان ایرانی توهین کــرده و همین باعث 
شروع درگیری میان آنها شــده بود. هر چند 
درگیری آنها برای لحظاتی ادامه داشت اما در 
نهایت با وساطت حاضران ماجرا خاتمه یافت 
و 2جوان ایرانی از آنجا رفتند. آنها در خیابان 
کندی کادســی در همان حوالی مشغول قدم 
زدن بودند که صاحب و گارسون رستوران که 
ظاهرا تعقیبشان می کردند دوباره با دو جوان 
ایرانی رودررو شــدند و درگیری بار دیگر آغاز 
شــد. در جریان این درگیری بود که اوزگون 
اوغول ۳4ساله )صاحب رستوران( با چاقویی 
که همراه خود داشت ضربه ای به سالار 22ساله 
زد و او را به قتل رســاند. به دنبال مرگ جوان 
ایرانی، مأموران پلیس اســتانبول صاحب و 
گارسون رستوران را دستگیر کردند. متهمان 
اما در بازجویی ها مدعی شدند که آغاز کننده 
درگیری، 2 جوان ایرانی بودند و در این شرایط 
دادگاه برای هر دوی آنها قرار بازداشت صادر 

کرد و هر دو متهم راهی زندان شدند.

گزارش

دادسرا

نی
صلا

د ا
حم

م م
سلا

ت الا
حج

د 
شهی

کر 
ع پی

شیی
م ت

راس
م

مقتول


